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جریان آقای حسنی و دیدار با امام )ره(
حجت  الاســـام  والمســـلمین حســـنی، 
امـــام  جمعـــه ارومیـــه حـــدوداً چهارصد 
پاسدار، بســـیجی، مرید و فدایی داشت 
کـــه همـــه مســـلح بودنـــد. با توجـــه به 
وضعیت امنیتی اســـتان، آقای حســـنی 
بـــا کمک ایـــن نیروها ســـعی کـــرده بود 
تـــا اوضاع منطقه را سروســـامان بدهد و 
با ناامنی و اقدامـــات ضدانقاب مقابله 
کنـــد. اما ایـــن نیروهـــا به  دلیـــل اینکه 
آموزش کافی ندیده و به  درستی گزینش 
نشـــده بودند، گاهی سوء استفاده  هایی 
می کردنـــد و اقداماتی انجـــام می  دادند 
که بر مشـــکات اســـتان می افزود. یکی 

از مشکات بزرگ من در آغاز مسئولیتم 
در اســـتان، کنتـــرل این نیروهـــا بود که 
موجـــب دو اتفاق بد شـــده بودند: یکی 
اینکـــه در قارنا، واقع در نقـــده به یکی از 
روســـتاها رفتـــه بودنـــد و زن و بچه  های 
مـــردم را در یـــک طویلـــه جمـــع کـــرده 
بودنـــد و رگبـــار هوایی بســـته بودند که 
تعـــدادی از زن  هـــا ســـقط جنیـــن کرده 
بودنـــد. تعـــدادی از آنها هـــم گردنبند، 
گوشـــواره، طا و جواهرات خانم  ها را به  
زور گرفته بودند کـــه گوش  های یکی  دو 
نفـــر پاره شـــده و گردن یکـــی  دو نفر هم 
زخمی شده بود. ســـر این قضیه مشکل 
بزرگـــی به وجود آمده بـــود. من خدمت 

حضـــرت امـــام )ره( رســـیدم و به ایشـــان 
عرض کردم که من در آنجـــا یک قرارگاه 
تشـــکیل داده  ام و تغییراتـــی ایجاد کرده 
 ام تا برنامه پاک ســـازی اســـتان را انجام 
دهـــم. حجت  الاســـام حســـنی هم به 
 عنـــوان یـــک نیـــروی مخلـــص، مؤمن، 
فدایی، انقابی و ارزشـــمند در اســـتان 
مشـــغول خدمت اســـت، اما اطرافیانی 
دورش جمـــع شـــده  اند کـــه رفتارشـــان 
این گونه اســـت و چند نمونـــه از کارهای 
آنهـــا را توضیح دادم. از حضـــرت امام)ره( 
خواهـــش کـــردم بـــه طریقی کـــه صاح 
می  داننـــد اگـــر موافقت می  کننـــد ما 30 
نفـــر محافـــظ در اختیـــار آقای حســـنی 

قـــرار بدهیم و بقیـــه نیروهـــا را بگیریم 
و پـــس از اینکـــه ســـریع گزینش شـــان 
کردیـــم، نیروهـــای خوب را بـــه کمیته و 
ســـپاه بدهیم و نیروهای فاســـدی که از 
قـــدرت و نفـــوذ آقای حســـنی در منطقه 
پاک ســـازی  سوءاســـتفاده می کننـــد، 
کنیم. با این کار ذهنیت جامعه نســـبت 
بـــه مســـئولان کشـــور و اســـتان اصاح 
می شـــود. حضـــرت امـــام )ره( فرمودنـــد 
کـــه موافقـــم. گفتم: خب حـــالا اگر من 
بروم بـــه آقای حســـنی بگویم که شـــما 
با نظـــرات من موافقت کـــرده  اید، هیچ 
ادله و شـــاهدی نـــدارم. یا بایـــد مرقومه 
 ای بدهیـــد یـــا یـــک نشـــانی یـــا چیزی 
بدهیـــد که ایشـــان حـــرف مـــن را قبول 
کند. امام)ره( نشـــانه  ای دادنـــد و گفتند: 
برو بـــه آقای حســـنی ســـام برســـان و 
از قول مـــن این مطلـــب را بگـــو. من با 
خوشـــحالی زیاد به اســـتان برگشتم و از 
آقایان حسنی، قریشی، انزابی و یکی  دو 
نفر دیگـــر از روحانیون دعـــوت کردم به 
اســـتانداری بیایند و برای شـــان توضیح 
دادم کـــه مـــن خدمت حضرت امـــام )ره( 

رفتم و عینـــاً و بدون کم  و کاســـت تمام 
حرف  هایی را کـــه امام )ره( گفتـــه بود، به 
آنها گفتم و پیغام امـــام )ره( را هم به آقای 
حســـنی رســـاندم و گفتـــم کـــه حضرت 
امـــام )ره( فرمودنـــد شـــما با همین ســـی 
نفـــر محافـــظ کارتـــان را انجـــام بدهید، 
بگذارید بقیه اســـتان را آقـــای ابراهیمی 
اداره کننـــد. در میان پیشـــنهادهایی که 
خدمـــت حضـــرت امـــام )ره( داده بودم، 
یکی این بـــود که چون آقای حســـنی در 
مجلس تشـــریف داشـــتند و امام  جمعه 
ارومیه هـــم بودند، هواپیمـــای کوچکی 
در اختیار ما باشـــد که صبح جمعه آقای 
حســـنی را از تهران بـــه ارومیه بیـــاورد تا 
من ظهر یک جلســـه  ای راجـــع به وضع 
اســـتان با ایشان داشته باشـــم و ایشان 
را توجیـــه کنـــم. بعـــد هـــم نمازجمعه را 
بخواننـــد و عصـــر بـــه تهـــران برگردند. 
برای اینکه به ایشـــان هم توهین نشود، 
خودم از ارومیه شـــب با ماشین حرکت 
می کنـــم و صبـــح بـــه تهـــران می آیـــم و 
بـــا هواپیمـــا همـــراه ایشـــان بـــه ارومیه 
می  رویـــم. در بازگشـــت هـــم بـــه همین 
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بسیجی، مرید و فدایی داشت که همه 
مسلح بودند. با توجه به وضعیت 

امنیتی استان، آقای حسنی با کمک این 
نیروها سعی کرده بود تا اوضاع منطقه را 

سروسامان بدهد و با ناامنی و اقدامات 
ضدانقاب مقابله کند. اما این نیروها 

به  دلیل اینکه آموزش کافی ندیده و 
به  درستی گزینش نشده بودند، گاهی 

سوء استفاده  هایی می کردند و اقداماتی 
انجام می  دادند که بر مشکات استان 

می افزود. یکی از مشکات بزرگ من در 
آغاز مسئولیتم در استان، کنترل این 

نیروها بود که موجب دو اتفاق بد شده 
بودند: یکی اینکه در قارنا، واقع در نقده 

به یکی از روستاها رفته بودند و زن و 
بچه های مردم را در یک طویله جمع 

کرده بودند و رگبار هوایی بسته بودند که 
تعدادی از زن  ها سقط جنین کرده بودند

توافق با سران عشایر 
برای برقراری امنیت

از نزدیکی غروب، سران عشایر آمدند در حالی  که وانت  هایی همراه آنها بود که افراد مسلح با تیربار و قطارهای 
قشنگ روی آنها سوار بودند. حتی  ام پی فایو و یوزی و ا ینها دست شان بود. ما جلسه ای در استانداری تشکیل 

دادیم و من سخنرانی مهم، مستند و تاریخی راجع به تاریخ تمدن، فرهنگ و سابقه اکراد و ایرانی  ها و جنگ  های 
تاریخی، سلحشوری  ها، مردانگی  ها و روحیات جوانمردی مردم آن خطه در طول تاریخ انجام دادم

در بررســـی جلـــد نخســـت کتـــاب ســـال های بی حصـــار بـــه خاطـــرات اصغـــر 
ابراهیمـــی اصل از شـــروع جنـــگ تحمیلی در ســـال 59 و دوره اســـتانداری وی 
در ایـــام و آذربایجـــان غربـــی رســـیدیم. وی درباره حـــال و هوای آن ســـال ها 
توضیحاتـــی ارائه کـــرده و اینکـــه ارتباطات وی بـــا دولت شـــهید رجایی چگونه 
بوده اســـت. وی همچنین به دیدارهایی با امام راحل اشـــاره کرده و اینکه چگونـــه حضرت امام، برای برخی 
بن بســـت ها و مشکات عمده اداره کشـــور راحل ارائه می کردند. در این شـــماره نیز ابراهیمی اصل پیرامون 

مســـائل مربـــوط به عدم ســـازماندهی نیروها، برخی سوء اســـتفاده ها و حواشـــی آن ســـخن گفته اســـت.

گزارش

 

سخنرانی استاندار 
در نمازجمعه 

سردشت

کتاب

پیرمردی که امام  جمعه سردشـــت بـــود، آنجا روی آن 
بالکـــن ایســـتاده بود و از روی نوشـــته بـــه زبان کردی 
خطبـــه می خوانـــد. مـــن دیـــدم اگـــر ایشـــان پاییـــن 
بیاید، خیلی مشـــکل می شـــود. قبـــل از اینکه خطبه 
تمـــام شـــود، یادداشـــتی دادم و بردند بالا به ایشـــان 
دادنـــد. بعـــد از بســـم  الله الرحمـــن الرحیـــم و اســـم 
ایشـــان، نوشـــته بودم: »با ســـام من اصغر ابراهیمی 
اســـتاندار آذربایجان غربی هستم که از طرف حضرت 
امـــام مأموریـــت دارم امنیت را در اســـتان برای شـــما 
و مـــردم فراهـــم کنم. بـــا کمک خـــدا و با یاری شـــما 
می خواهـــم چند دقیقه با مردم شـــهیدپرور و خوب و 
مهربان سردشـــت صحبت کنم. ابراهیمی، اســـتاندار 
آذربایجان غربی. امضا در ســـربرگ استانداری.« امام 
 جمعه سردشت یادداشـــت را که خواند، همان لحظه 
به رعشـــه افتـــاد و شـــروع کرد بـــه لرزیـــدن و زبانش 
بند آمد و نمی توانســـت دیگر خطبـــه  اش را هم ادامه 
بدهد. باورش نمی شـــد اســـتاندار آنجا باشـــد. دچار 
تردید و شـــک شـــده بود. نمی  دانســـت آیـــا توطئه ای 
در کار اســـت یا نه. بایـــد آنچه را از او خواســـته بودم، 
انجـــام بدهد یا نه. مـــن دیدم اگر ایشـــان پایین بیاید 
مشـــکل ایجاد می شـــود و دیگر نمی  شود وضعیت آنجا 
را کنتـــرل کـــرد؛ بنابراین ســـریع بـــالا رفتم و ایشـــان 
را بوســـیدم و بغلـــش کـــردم. میکروفـــون را گرفتم و 
ایســـتادم و با مـــردم حدود 30 دقیقـــه صحبت کردم. 
ســـخنرانی بســـیار قوی و از ســـر صدق و خلوص بود؛ 
بـــدون شـــعار با یـــک محتوای بســـیار قـــوی. خداوند 
متعـــال کمک کـــرد و در ذهنـــم هم پردازشـــش کرده 
بـــودم. بعـــد از نمـــاز بـــه  همـــراه مـــردم وارد پـــادگان 
سردشـــت شـــدیم. از قبل یکی از بچه  هـــا، که محلی 
بـــود، با هماهنگی در دو وانت گندم، آرد و موادغذایی 
آمـــاده کرده بـــود. مردم کـــه آمدند، ایـــن وانت  ها هم 
داخـــل پـــادگان آمدنـــد و فضـــای پـــادگان را از فضای 
تحریـــم و موضع  گیری در مقابل مـــردم خارج کردیم. 
خـــود ما هم قاتـــی مردم داخـــل پادگان رفتیـــم و آنها 
هـــم آمدنـــد و اســـتقبال کردنـــد. مـــردم را در آغوش 
گرفتند و بوســـیدند و آشـــتی برقرار شد و آن فضا و آن 

طلسم شکســـته شد.
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